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تهیه کننده و کارگردان فیلم سینمایي »در آغوش درخت« در گفت و گو با صبا 

ماهیا  تا  از آب بیرون نیان قدر آبو نمیفهمن
»در آغوش درخت« با قابهایي خارج از فضاي تهران و خلق 
داستاني شاعرانه، مصائب خانواده ای را در آستانه فروپاشي را 
به تصویر میکشد. در خلاصه این فیلم آمده: »بحران پیچیده 
ای زندگي کیمیا و فرید را که دوازده ســال از ازدواجشان 
میگذرد در برگرفته و جهان زیباي فرزندانشان را بهم میریزد. 
کودکاني که هیچ چیز جز ســادگي و مهرباني را در زندگي 
نمیشناسند«. خبرنگار صبا درباره این فیلم با سجاد نصرالهي 
تهیه کننده و بابک خواجه پاشا کارگردان فیلم  گپ و گفتی 

داشت. در ادامه با ما همراه باشید

سجاد نصرالهي: 
فرزندان این فیلم منجی خانواده هستند 

 سجاد نصرالهي درباره نحوه شکل گیری و همکاری اش با خواجه 
پاشا به صبا گفت: با خواجهپاشا در کار موقعیت مهدي آشنا شدم در 
این فیلم، من تهیه کننده و ایشان دستیار کارگردان بودند. فیلم در 
آغوش درخت، درباره خانواده و نقش مؤثر فرزند در خانواده است. در 
این فیلم فرزندان، منجی خانواده و باعث جلوگیري از فروپاشي یک 
خانواده میشوند. او در ادامه افزود: اتفاق خوبي که در این پروژه افتاد، 
حضور و همراهي سینماگراني چون مجید مجیدي و رضا میرکریمي 
بود. آقاي مجیدي از همان ابتداي پیش تولید در جریان کار بوده و از 
اینکه در این فیلم از فضاي شهري و آپارتماني فاصله گرفته شده ابراز 
رضایت کردند. آقاي میرکریمي هم، از این پروژه بسیار خوششان 
آمده بود و پیشــنهاد دادند که به عنوان مشاور در این پروژه حضور 
داشته باشند و در همین راستا مشاورههاي قابل توجهي را به ما ارائه 

کردهاند. ایشان در پاسخ به این ســوال که چه سازمان های 
از این اثر حمایت کردند، گفت: بعد از اینکه کار تمام شد 

سازمان سوره و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
پاي کار آمدهاند،اما باید در نظر داشت شرایط سینما 
درحال حاضر شرایط خاصی است؛ اقبال عمومي از 
فضاي سینما پایین آمده و اکثر مردم درگیر عادت 
به اســتفاده از فضاي پلتفرمي و نمایش خانگي 
شدهاند و بازگرداندن آنها به ســینما کار بسیار 
سختي است. باتوجه به این اوضاع واقعاً نمیشود 
هیچ حدسي درباره اکران در آغوش درخت زد. 

اما باتوجه به ســوابق بازار بینالمللي 
فیلمهاي ایراني، فکر میکنم که اثر ما 

در سینما بین الملل حرف های زیادی  
براي گفتن داشته باشد. 

بابک خواجه پاشا: 
آذربایجان، اقلیمی که آن را می 

شناسم
بابک خواجه پاشــا کارگردان و نویســنده فیلم  

درآغوش درخت به صبا گفت: در فضای هنری 
بزرگ شده و در کارهاي بسیاري حضور 

داشتم و به دلیل تجربههایي که در سینما و تئاتر داشتم به کارگرداني 
گرایش پیدا کرده ام و آثاری چون ســریال »بهانهاي براي بودن«، 
»تورشا شیرین« و »سنه خاطیر« که همگي محصول صداو سیماي 
شبکه استاني آذربایجان غربي بوده، را کارگرداني کرده ام. او که در 
فیلم »محمد« به کارگرداني مجید مجیدي دستیار کارگردان بوده 
است درباره مضمون و علت انتخاب موضوع فیلم در آغوش درخت به 
صبا گفت: از سالهاي پیش باور داشتم که مبحث معرفتي در سینماي 
ایران کمرنگ شده و ســعي کردم به آن بپردازم. درادامه به مباحثي 
مانند فقدان و نعمت رســیدم و مفهوم آنها را دریافت کردم. از نظر 
من زماني که انسان قدر داشتههایش را بداند بیشتر و بهتر میتواند با 
آنها ارتباط برقرار کند. از نظر من در دنیا، افراد قدر داشتههای خود را 
نمیدانند و به همین دلیل عموم افراد حال خوبي ندارند. همچنین او 
درباره نحوه نگارش فیلمنامه توضیح داد: باتوجه به شکل کاریمان، 
بازنویسي جداگانهاي نداشتیم و همه چیز در دل نگارش انجام میشد. 
از ایده به طرح رسیدیم و از طرح به سیناپس و در نهایت هم فیلمنامه 
را نگارش کردیم. این مراحل و مدت زماني که به صورت کلي صرف 

نگارش فیلمنامه شد، حدود هفت ماه طول کشید. خواجه پاشا 
درباره لوکیشن های جذاب و دیدنی فیلم اضافه کرد: 
در همــان صحبتهایي اولیــه که با تهیه 
کننده داشتیم تصمیم مبنی بر این 
بود که از تهران دور بشویم و به 
سمت لوکیشــنهایي برویم 

که کمتر دیده 

شدهاند و در نهایت آذربایجان انتخاب شد، شهری که من اقلیم آن 
را بیشتر میشناختم. به آذربایجان غربي رفتیم و در ارومیه، سیلوانا و 
نزدیک تبریز و مهاباد فیلمبرداري کار انجام شده است. سعي کردیم 
تا جایي که میشود جغرافیاي زیباي آن منطقه را نشان دهیم که هم 
از شاخصههاي بومي استفاده کرده باشیم و هم فیلم براي مخاطب 
تازگیهاي بصري داشته باشد. طبیعت سرسبز آذربایجان با طبیعت 
شمال متفاوت است. طبیعت آذربایجان طبیعت وحشیتري است و 
عمق میدان بیشتري دارد و به شما کمک میکند که پلانهاي بسیار 
زیباتري را فیلمبرداري کنید. ما بــه انتخاب فیلمبردار برای تصویر 
برداری از این مناظر بدیع از از دوربین میني الکسا استفاده کردیم. این 
کارگردان جوان درباره نحوه انتخاب و کست بازیگری فیلم افزود: یکی 
از موضوعاتی که به نظرم سینما را در حال حاضر از محتوا دور کرده، 
اتکا به چند بازیگر خاص است؛ در بیشتر موارد تلاش شده که گیشه 
را در دست داشته باشیم. ولي مشکلي که وجود دارد این است که بعد 
از گذشت چند سال، ما در اســتفاده از این چهرهها دچار تکرار شده 
ایم. تکراري که به نفع سینما نیست. نمیتوان منکر این قضیه شد که 
بازیگران چهره در موفقیت فیلم نقش زیادي داشته و بسیار ارزشمند 
هستند، اما ما در راستاي معرفي بازیگران خلاق و تازه به سینما هم 
مسئول هستیم. سینما نیاز به بازیگران جدید، توانا و خلاق دارد 
و باید این چرخه حفظ شود. در ادامه ایشان از بازی درخشان دو 
کودک در اثر خود یاد کرد و گفت: در این فیلم دو کودک داریم، 
یکي ده ساله و دیگري پنج ســاله،  هردوي اینها فوقالعاده بازي 
کردند. داستان فیلم بر اســاس دو کودک بنا شده است و 
ما سعي کردیم با توجه به فاکتورهایي که نقش دارد، 
کودکاني را انتخاب کنیم که از لحاظ روحي نزدیک 
به نقش باشــند. مدتي از کودکان مختلف تست 
گرفتیم و در نهایت به این دو عزیز رســیدیم و 
انتخابشان کردیم. خواجه پاشا درباره نحوه به 
کارگیری مولفه های حسی و شاعرانه در فیلم 

به صبا گفت: 
سعي کردم فضاي شاعرانه کار را هم در فرم 
و هم در محتوا رعایت کنم. در فیلمنامه نویسي 
و دیالوگ نویسي و در میزانسنها و قاببندیها، در 
همه و همه ســعي کردم این فضاي شاعرانه 
حفظ و وجود داشته باشد. همچنین او درباره 
جلوههاي ویژه میداني و بصري استفاده شده در 
اثر اضافه کرد: سعي کردیم تا جاي که ممکن به همه 
چیز به طور طبیعي پرداخت شود. جلوه هاي میداني در حد وزش 
باد و مسائل اینچنیني بوده است. اما در بخش بصري کمي بیشتر 
از میداني کار کردهایم. در بخش بصري   vfx حشرات و پرندگان 
داشتهایم و یکسري جلوه های بصری خاص در سکانسي که قطار 
حضور دارد انجام شده است. درپایان این کارگردان دیالوگ »ماهیا 
تا از آب بیرون نیان قدر آبو نمیفهمن«.را بهترین دیالوگ فیلم خود 
خواند و گفت: این جمله بازگو کننده حس و حال کلی فیلم  درآغوش 

درخت است. 

به یاد اولین کارگردان زن ایران که مهربان بود و لبخندهایش در یادها می ماند. از قدرت زمان وفادوست سخن می گویم که همگان 
او را با نام شهلا ریاحی می شناسند. او سال های زیادی از عمرش را در سینما، تئاتر و تلویزیون گذراند.

17سال بیشتر نداشت که به درخواست و راهنمایی همسرش مرحوم اسماعیل ریاحی که خود از شیفتگان تئاتر بود، به صحنه تئاتر 
راه یافت. برای نخستین بار شادروان معز دیوان فکری در نمایشنامه ای به نام »سیاست هارون الرشید« نقش اول را به او محول کرد. این 
کار با استقبال بسیاری روبه رو شد و همین باعث شد که بعد ها یعنی در کار بعدی اش به عنوان بازیگر سرشناس مورد توجه قرار بگیرد.

در سال 1330 با فیلم خواب های طلایی وارد سینما شد. پس از آن وارد رادیو شد و برای 14سال در نمایشنامه های رادیویی در 
نقش بازیگر و کارگردان فعالیت می کرد. سال 1335 هم اولین فیلمش به نام »مرجان« را کارگردانی کرد که به عنوان اولین کارگردان 
زن ایرانی در تاریخ سینمای ایران ثبت شد. او درباره خانواده نظر مشخصی داشت و می گفت: »عشق به خانواده و عشق به هنر دو 
دغدغه اصلی من در زندگی بوده اند که البته عشق به خانواده را با هیچ چیزی عوض نکرده ام. همسرم همه زندگی من بود و اگر از من 
چیزی می خواست با رضایت خاطر قبول می کردم حتی اگر از من می خواست از هنر دست بردارم که البته اینگونه نبوده و او همیشه 
یکی از حامیان من در زندگی بود. خوشحالم که توانسته ام با بیش از ۶0 سال فعالیت هنری در عرصه تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون 
دین خود را به جامعه هنری ایران ادا کنم. من دختر کوچکی بودم که وارد سینما شدم و این مردم بودند که نام من را بزرگ کردند. 

هر چه دارم از مردم است و مردم بودند که شهلا ریاحی را ساختند.«
یاد شهلا ریاحی که همواره مهر و محبتش را تقدیم مردم ایران می کرد گرامی باد.

به یاد اولین بانوی کارگردان سینمای ایران
مردم نام من را بزرگ کردند

ویژه اولین جشنواره بین المللی فیلم حوا


